
 

  
  
  

    كانت از ديدگاه   معرفتي عينيت   معناي  به نگاهي
  

  ∗ پورسيناادكتر زهر
  

   چكيده
  اين.   است آن  العادة ق فو   و پيچيدگي     سنگيني  نت كا   فلسفة  هاي  ويژگي از    يكي  

  خورد، بـه     مي   چشم   به   و بيش    كم   هم   كانت  ، در متونِ شارحان      و ديريابي   سنگيني
  . سازد  نمي  را برطرف  نيز، مشكل  آثار شارحان  به  مراجعه  كه اي گونه
   تبيـين    بـراي    اسـت    سو، كوششي    از يك  ،شود   مي   عرضه   مقاله   در اين   چه آن  

طـرح    بـراي است     ديگر، تلاشي    و از سوي   ،  كانت   از ديدگاه    معرفتي   عينيت  مسألة
   در ايـن     نگارنـده   سعي.  ستابيان آن    درصدد     خصوص   در اين    كانت  چه  آن روشن
   بـه  محـال دانـستن معرفـت    با وجود   كانت   چگونه   كه   است   نكته  اينتبيين    مقاله

   ذكر است    به   لازم  البته.  بگويد   سخن   معرفتي  تواند از عينيت     مي   نفسه   في  واقعيت
صـلة ايـن    حو  ، كانـت    فلسفي   در نظام    عينيت   بحث   به   و كامل    دقيق   پرداختن  كه

  .مقاله خارج است
   عينيت معرفتي   -2 كانت       -1: واژه هاي كليدي

  
  درآمد. 1

رود تـا بـا        مـي   2 وارناك   جفري   سراغ  به   بزرگ  فلاسفة   در كتاب   1 مگي   بريان   كه  هنگامي  
را    جالبي   شود سخن    نزديك   كانت   شناخت   به   كانت   فكري   نظام   خود از او دربارة     يها  پرسش
   كـساني   تـرين   از بـزرگ     جديد يكـي     در فلسفة   كانت«: گويد  كند؛ مي    مي   انتخاب   شروع  براي
  هـاي    دشـواري    از بدترين    بنا كند و يكي     3پارچه  يك   يا دستگاهي    نظام   است   خواسته   كه  بوده
را چيـز    هـر چيـز       كـه   ايـن    دليـل    به   درست   كه   است  اين پارچه  يك   هر دستگاه    و بيان   رحش

     شروع  از هر چه  ابتدا بايد از كجا وارد شد، چون  نيست  معلوم ، داشته  نگه جايش  سر ديگري
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  .)278  :، ص 5(»   است  چيز ديگري  به  و موكول  مشروط كنيد، خود آن

 شـود     در ابتدا اعتراض     است   ممكن  كه دارد؛ با اين  را    اي   ويژگي   چنين   كانت   فلسفي  نظام  
   تنيدگي   و در هم     انسجام   كه   ندارند، بايد گفت     وضعيتي   چنين   فكري  يها   نظام  مگر همة   كه

 متمـايز     وضعيتي   فلسفي  يها   ساير نظام    را در ميان     آن   كه   است   حدي   به   كانت   فلسفي  نظام
 ـ  است شوند موكول  مي  مطرح  كانت   در فلسفة    كه  يمسايل از     بسياري  فهم. بخشد  مي    فهـم  ه ب

  ، مشكل  مقاصد وي  و دشواريابي  كانت  متون  خود سنگيني  او؛ و تازه  از فلسفة  ديگري  مسايل
 سـتخوش  از كجـا بايـد آغـاز كنـد د           كه  در اين    انسان  شود كه    مي  كند و سبب     مي  را مضاعف 
 بـر    با تكيه  وجود دارند كه  كانت  در فلسفة  اساسي ييها  شاخص  حال اما در عين . ترديد شود 

 او را نيـز       از فلـسفة     ديگـري   يهـا    راه دريافت بخش    توان   مي   فهمشان   در راه    و كوشش  ها  آن
  .  اوست  در نظام 4 معرفتي  عينيت  از مسألة  عبارت ها  شاخص ينا از  يكي. هموارتر كرد

 و او از كجـا و از   كرد  خود مشغول   را به    كانت   ذهن   مسأله   اين   چگونه  كه  ايننظر از     صرف  
   بسياري   به   پاسخگويي   براي   وي   كه  ، بايد گفت     يافت   جا دست    آغاز كرد تا بدين      مسأله  كدام

   بـا عنـوان    كـه   يافت  دست اي  نقطه  بودند به  كرده  او را مشغول  ذهن   كه  اي   اساسي  مسايلاز  
   كانت   بزرگ   كشف   از اين    عبارت  قطه ن  اين.   است   معروف  در فلسفه »   كانت   كپرنيكي  انقلاب«

   كـه   گذاريم   مي   را بر اين     فرض   همواره  آوريم   مي   ميان   به   سخن   از معرفت    كه   هنگامي  بود كه 
  ايم   قرار گرفته    شناسايي   متعلَّق   منزلة   به   در برابرِ عالَم     شناسايي   صاحبان   منزلة   به ها  ناما انس 
   دسـت   اش   شناسـايي   ، بـه     در اختيار داريـم      از آن    كه   يا تصاويري  ها  تا با صورت    كوشيم  و مي 
   كـه   داريـم   در دست  از آن  و تصويري ايم  ايستاده  عالم  در مقابل اي  آينه  چون  هم  ؛ گويي   يابيم
   مـا بـه      دسـتيابي    چگـونگي    از قبيـل    يمـسايل امـا   .   اسـت    مـا از عـالم       معرفـت    مبناي  همان

ديـد    نمـي هـا   آن    حـل    خود را قادر بـه       فرضي   با چنين    كانت   كه   و كلي   روري ض  يها  معرفت
   ذهـن    ايـن    در معرفـت     كه   كنيم   چرا ما بايد فرض      كرد كه    موضوع   اين   را متوجه    وي  ناگهان
  اشـيا    باشد و اين     عكس   به  درست   موضوع   پيدا كند؛ شايد كه      بايد با اشيا مطابقت      كه  ماست
   كـه    همـان    تجربي  واقعيت« فرض     كردن  با معكوس .  كنند   ما مطابقت    بايد با ذهن     كه باشند
   حل   قابل   نخست   با فرض    كه  اما در عوض معضلاتي   ) 241: ص،    1( » خواهد ماند    باقي  هست

  .شوند  مي  حل  دوم نبودند در فرض
 را    مسيري  ه چ   كانت   كه   ببينيم  تا   كنيم   طرح   نحو ديگري    را به    مسأله   است   خوب  اكنون  
  :گيرد  مي پي ياد شده   معضل  حل براي
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    مسأله طرح. 2  
  هـستي  «  همواره شناسيم   مي   يا هستي    عالم   منزلة   ما به   چه  آن   كه بر اين باور است     انتك  
 پيدا كنـد     دست»  خود  وراي «  چيزي   بتواند به    انسان   كه   است   ممكن  ؛ چگونه   است»  ما  براي

آيـد     مـي    ميـان    به   از هستي    هم   و اگر بحثي     است  دارد معرفت   در اختيار   چه  آن   كه  در حالي 
 بـا خـود      سره  يك   انسان   كه   معنا نيست    بدين   سخن  اين.   معرفت   همين   از خلال    است  چيزي

  ؛ مركـب     اسـت    مركب   امري   معرفت   دارد كه    توجه   مسأله   اين   به   همواره  كانت.  دارد روكا سر
   بنياد ديگري ، استوار باشد، بلكه 5 شناسايي فاعل  ، يعني  پايه يكتواند تنها بر   نمي  يعني  است
   سـنتي    با ديدگاه   كليه  جا ب   در اين    كانت  اما نگرش .  است  6 شناسايي  متعلَّقآن،     دارد كه   هم

شـود     مي   نحو بيان    بدين   در معرفت   انگي دوگ   سنتي  در ديدگاه . است   متفاوت   معرفت  در باب 
   بـه    دومـي    به  گيرد و اولي     ديگر قرار مي     در سوي    آن   سو و متعلَّق     در يك    شناسايي فاعل  كه

  كنـد كـه    مـي  جا حكـم   در اين  انسان كند؛ گويي   پيدا مي   شناخت  از خود   خارج   چيزي  منزلة
   كـه  هايي با تمامِ يژگيبنابراين  و   است  شناسايي اعلف از    جدا و     مطلق   امري   شناسايي  متعلَّق

   روي  شناسـايي   بر صاحب   و غيرمتكي    عريان   صورت   به   داريم   سراغ   خود از آن    ما در شناخت  
 صـريحاً مـا را از اظهـار و            كانت   كه   است   مطلبي   دقيقاً همان   اما اين .   است   خود ايستاده   پاي

   شود كه   امريداشتن     واقعيت  تواند مدعي    مي   اساساً انسان   چگونه. اردد   برحذر مي    آن  باور به 
 و مـا      اسـت    ما عينـي     براي  چه  هر آن    كه   است  آيا جز اين  وجود براي آن نيست؟        امكان  هيچ
   سـخن    ايـن    كه   كنيم  ؟ توجه    است   ما واقعي    نگاه   از دريچة    همواره  دهيم   مي   بدان   واقعيت  نام
 خود    ادعاي  كه نكته است     اين   به   دادن   توجه   بلكه   نيست   واقعيات   بودن   واقعي   نفي  ناي مع  به

  گـسترش ،   وكـار داريـم     سر   با آن    كه   است   تنها چيزي   كه  خود،   شناخت   حوزة   فراسوي  را به 
  . ندهيم

   منزلة ئماً خود را، به دا كه اين   جاي  چرا به شود كه جا آغاز مي  از اين   كانت   مسألة بنابراين  
،   مـا ايـستاده    بيرون  گويي  كه  برويم  چيزي  سراغ  و به  قرار دهيم   ، مورد غفلت    شناساييفاعل  

 دارد، و     اجزايي  ، چه    چيست  خوانيم   مي  اش   ما معرفت   چه  آن   كه   و نبينيم    خود نرويم    سراغ  به
   تطـابق    معناي  تواند به    مي   معرفت   بودن  شود؟ آيا عيني     مي   حمل   بر آن    عينيت   صفت  چگونه
»  از  خـارج  «  چيزي  تواند به    مي   اساساً انسان   باشد؟ چگونه »   از انسان   خارج «  با واقعيتي   ذهن

   براي اي  از ما، هستي  بيرون  موجوداتي  منزلة  به  باشد؟ اعيان داشته»  دسترسي« خود  معرفت
 و    خـود معرفـت      بـه    را معطـوف     كانـت    كه   است   نكته   همين   به  و توجه .  توانند داشت   ما نمي 
 كه ماهيت معرفت      بايد بدانيم    را بشناسيم    واقعيت  اصلاً اگر بخواهيم  . كند   مي   آن  هاي  ويژگي
  . چيست
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    و عين ذهن. 3
  محـصول    معرفـت    كـه    اسـت   يابد ايـن     خود مي    فكري   دقيق   در تأملات    كانت   كه  چيزي  

   معنـاي    بـه    نه   سخن  ؛ و اين     است   شناسايي   و متعلَّق    شناسايي فاعل، يا      و عين   ذهن  مشترك
   بـدين   ، بلكـه     اسـت    در برابـر معلـوم      گـرفتنِ عـالم     محصولِ قـرار     معرفت  ، كه   سنتيِ معرفت 

   و برآينـد عمـل       محـصول   هـم  7) يـا ذهـن    (  عالم  ، بلكه ) يا عين  (  تنها معلوم   نه «  كه  معناست
 را    يـا ذهـن      فيلـسوفان    بـود كـه      معلولِ ايـن     از كانت    تا پيش    فلسفه  بست  بن.   است  شناخت

 مطلـق و      دو را ذاتـي      از ايـن     يكـي    را و هر دسته     كردند يا عين     قلمداد مي    معرفت  سرچشمة
   بـدون  م و عال  عالم  بدون  معلوم  گويد كه    مي   اما كانت  .)58: ص،  4(»  دانست   مي  نفسه   ب  قائم

 دقيقـاً در      كـه    اسـت    چيـزي    معرفـت    چـون   ه باشند، توانند داشت    نمي   استقلالي   هويت  معلوم
  چـه   آن  خيزد كه   جا برمي   از آن    ديدگاه  ، اين    كلي   بيان  به. شود   مي   دو حاصل    اين   ميان  تعامل
  كـه   ايـن    بـه    است   وابسته   هم   كنيم   حاصل   معرفت   يا بدان    كنيم   يا ادراك    تجربه  توانيم  ما مي 

   دسـتگاهي   چه « كه  اين  گيرد و هم     قرار مي    يا شناخت    مورد ادراك    وجود دارد كه     چيزي  چه
  .)284: ص، 5(»  وجود دارد  و شناختن  كردن  و ادراك  كردن  تجربه در ما براي

   امـا در وحـدت     رود   نمـي    از ميـان     در كانـت     و عـين     ذهـن    ميـان    دوگانگي   لحاظ   اين  به  
 در    فقـط    شـناخت   عناصر سازندة «. پيمايد   را مي   شود مسير ديگري     مي   حاصل   كه  اي  تركيبي
   تجربـة    عناصر را از تركيب      اين  توان  نمي. گذارند   مي   هستي   عرصة   پا به    شناختن   عمل  ضمن
  .)58: ص، 4(» داد جاي...  يا  خارج  جهان  يا در عينيت  شناسنده  جدا كرد و در ذهنيت آدمي
توانـد     مـا نمـي     معرفت از     مستقل   چيز هويتي    آن  كنيم   پيدا مي    شناخت   چيزي  اگر ما به    

، هـر      و عـين    ذهن. كند   معنا پيدا مي     فضا   دقيقاً در همين     كانت   براي يت و عين  ه باشد  داشت
 بـا تبيـينِ       كه   است   بحثي  كنند و اين     پيدا مي    هويت   شناخت   عمل   در ضمن    كانت  دو، براي 

  .شود تر مي  روشن  كانت هاي بيشترِ يافته
.   گوييم   سخن 9»پديدارها« يا   8»نمودها« از    توانيم   تنها مي   ، ما در معرفت      كانت  از ديدگاه   

   مـا در شـهودهاي       كـه    چيزهايي   ما هستند، همان     معرفت  نمودها يا پديدارها از عناصر اولية     
 و اساسـاً      بگوييم   سخن  شان  نفسه   في   از اشيا در حالت     اگر ما نتوانيم  .  يابيم  د مي جوو  10حسي

   از اشـيا، آن      كه   داريم  ، تنها اجازه     باشيم   نداشته ها   آن  نفسه   في   واقعيت   به  اي  اگر ما دسترسي  
 خـود    يها   ما در معرفت    چه  آن   است  اين.  به ميان آوريم    شوند سخن   ميآشكار   بر ما      كه  گونه

 در نظر    ذهن   بودن  اي   آينه   تلقي   كه   جاست   و لذا همين     داريم   دسترسي   بدان   نخست  در قدم 
 باشند، زيرا     بايد وجود داشته    نفسه   اشيا في    دارد كه    يقين  كانت « البته. رود   مي   از ميان   كانت
 او    عقيدة  به،   يستچ  چيز   اين  كه  اين   ظاهر يا پديدار شود؛ ولي       باشد كه   گويد بايد چيزي    مي

  .)57: ص، 4(»  نيست  ما دانستني براي
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 و    كانـت    ميـان   حد فاصلي »  ظاهر يا پديدار شود      باشد كه   بايد چيزي  «  كه   نكته  و همين   
   مـا بـا آن      چـه   آن  كـه   شـود    فهم چنين او     سخن  كه  اين از    شدته   ب  كانت.  هاست آليست  ايده

  كلـي ه   ب   اولي   پندار و پديدار، كه      ميان   صراحت  او به . يز دارد پره،    پندار ماست   سروكار داريم 
شـود و      مـي   لي ـ مـا، تمـايز قا       عينـي    معرفـت    از بنيادهاي    يكي   و دومي    ماست   خيال  ساختة

   از آنِ يـك      اسـت    شناسـنده    عامـل    بـه    وابـسته    را فقـط    چه  آن   كه   است  پندار آن «: گويد  مي
   موضـوع    و يك    شناسايي   عامل   يك   در نسبت    كه   است   آن  نمود  ولي   بشمريم   بيروني  موضوع

و  11)166: ص، 4 و 72: ص، 7   كنيد به نيز مراجعه) (187: ص،  6(شود   مي  نمايان شناسايي
  بلكـه آن،     رايـج    معنـاي    بـه   آليـسم    ايـده    خود را نه     نظرية   وي   كه   هست   هم   جهت   همين  به

  :گويد خواند و مي مي  لايي استع آليسم ايده
   نبايد مجـوزي  ام ناميده 12  استعلايي آليسم ايده  خود را  نظرية  خود من كه  اين

  آليـسم   يـا بـا ايـده      ...  دكـارت   13 تجربـي   آليـسم    را بـا ايـده       آن  شود تا كسي  
   مصطلح   كه  آليسمي   ايده  زيرا اين .  كند  خلط ...  باركلي  15و تخيلي   14صوفيانه

   اين   رايج   معني   به  آليسم   ايده  ، همان    در آن    شك  كه( وجود اشيا      به   است  من
 خطـور     مـن    ذهـن    هرگـز بـه      شكي  چنين شود زيرا    نمي  مربوط)   است  كلمه
  .)131: ص،  2(.  ...16؛  است نكرده

  نفـسه    اشـيا فـي     از  تـوانيم    وجود اشيا، نمـي      اعتقاد به   ، ما در عين      كانت   فلسفة   بنا به   بنابراين
  .  نداريمها نا بد  دستيابي  براي  راهي  هيچ  چون  بگوييم سخن
 بيشتر   تا با تفصيل  برويم  از ديد كانت  عناصر معرفت  تحليل  سراغ  به كه اين از   پيش حال  

  اب در ب    است   بگويد لازم    سخن   معرفتي   خود از عينيت    تواند با مباني     مي   او چگونه    كه  ببينيم
  .  كنيم  را بيان اي  نكته عينيت

 در   اي  ويژگـي   گويـد مقـصود وي       مـي    سـخن   در معرفـت  »  عينيت« از     كانت   كه  هنگامي  
   كـه  ييهـا   يا فاعلها  از ذهن  تعداد نامحدودي   براي   جهان  شود كه    مي   سبب   كه   است  معرفت
  : خود وي  بيان به). 283: ص،  5( باشد  تجربه  مشترك شود مورد  مي  حاصل  برايشان تجربه

   است   آن   داشتن   اعتبار كلي    بالضروره   همان   تجربه   حكم   داشتن  اعتبار عيني 
   اعتبـار كلـي      داراي   را بالـضروره     حكمـي    علتـي    موجب   اگر ما به    عكسر  و ب 

 صـرفاً مـشعر بـر         را نـه     بايـد آن    ، يعني    نيز بدانيم    را عيني   بايد آن  ...  بدانيم
   تلقـي  ئ از ش ـ    مشعر بر خـصوصيتي      بلكه   ادراك   و فاعل    ادراك   ميان  نسبتي
  ).138: ص،  2 ... ( كنيم

   ذهـن    كـه    اسـت    چيـزي   شود همان    مي  اي   ويژگي   واجد چنين    معرفت   چگونه  كه  ايناما    
ابنـد و  ي  مـي   با يكديگر تطـابق   و عين    ذهن   كه   است  چگونه: كند   مي   خود مشغول    را به   كانت
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   بيـان   يا، بـه   كلي آيد و اعتباري  مي  باشد بيرون  داشته  تنها اعتبار فردي  كه  اينلذا معرفت از    

   تجربـة   ، پـس     گفـت    سـخن    آن   سـنتي    معنـاي   به»  عين« از    يابد؟ اگر نتوان     مي  ديگر، عيني 
   آن   لازم   شـرط    كه   معرفت   انتقال   امكان  شود؟ چگونه    مي   حاصل   چگونه   اذهان   ميان  مشترك

   موفـق    اعيـان    تجربـة    ما به    كه   است  آيد؟ اصلاً چگونه     مي   فراهم   است   مشترك  وجود معرفت 
  ؟ شويم مي
  فيزيـك .  دارد   نيـوتن    فيزيـك    بـه    كـه    است  اعتقاد عميقي علت عطف توجه      در حقيقت   

 بـود     شـده    نايل   موفقيتي   چنان  ه ب   بود و رياضيات     يافته   دست   قطعي   چنان   نتايجي   به  نيوتن
   اسـت    ممكـن    چگونـه    شود كـه     طرح   كانت   براي   نحو جدي    به   پرسش   اين   كه   جا داشت   كه

   طبيعـت    در عـالم    كارگيري   و به  ق انطبا   قابل  يابيم   مي   دست   بدان   ما در رياضيات    چه  آن  همة
   چـه    و عـين     ذهـن   شـوند؟ ميـان     پذير مـي     اصولاً امكان    در فيزيك    كلي   قوانين  باشد؟ چگونه 

   نيـست   كند؟ آيا چنـين      مي   نايل  ييها   دانش   چنين   ما را به    د كه اشتواند ب    برقرار مي   اي  رابطه
 و صـدور    عينـي   تجربـة   امكان  كه  است اي  گونه  به  و معرفتش  ادراك   خود در نحوة     انسان  كه

  ، كـه     و عين    ذهن   ميان  اي   رابطه  چنين شود؟ اين    مي  اهم فر   برايش   طبيعت   دربارة   كلي  قوانين
   نشده  حاصل   برايش   از مسير تجربه    كند كه    مي   مواجه   يا قوانيني    را با مفاهيم     انسان  از سويي 

   تجربي   صدور احكام   سازد و امكان     مي   مرتبط   اعيان   ديگر دقيقاً او را با عالم       ، و از سويي     است
   بـا عنـوان      احكـامي    ماهيـت    به   توجه   با عطف    كانت   كه   است  آورد چيزي    مي  اهم فر  را برايش 

  .شود  مي  معطوف بدان 17  پيشين  تركيبي احكام
  

    احكام بندي تقسيم. 4
  را منحصر در دو قـسم      18 معنادار   قضاياي   و هيوم   نيتس   لايب   چون   كساني   از كانت   پيش  
  كـه ،  21 تحليلـي   قـضاياي .  20 پـسين    تركيبـي    و قضاياي    پيشين   تحليلي   قضاياي 19:كردند  مي

   در مفهـوم   منـدرج   محمـول   مفهـوم هـا  آن در   انـد كـه     قضايايي،  22اند   و آزاد از تجربه     پيشين
.   اسـت    تنـاقض    يا مـستلزم     تناقض  شان   نفي  اند كه    تعبير ديگر، قضايايي    يا به  23  است  موضوع
   كـه    اسـت    دليـل    همين  ؛ و به  »  است   مرطوب  باران«يا  »  دارد  ار ضلع  چه  مربع « كه  اين  مانند

 و در     امكـاني    قـضايايي    پـسين    تركيبي  و قضاياي . دهند   ما نمي    به   خارج   عالم   دربارة  اطلاعي
   تجربـي   آزمـون   از راه  و صد و كذبشان  نيست  تناقض  مستلزم شان  نفي اند كه    خارج   عالم  باب

مفيـد  « و لـذا       نيـست    موضوع   در مفهوم    مندرج   محمول   قضايا مفهوم   در اين . شود  مي  معلوم
 چيز  ، افادة  است  مضمون شان  در طرفين چه غير از آن « اند، يعني»  و غير بديهي  تازه  اطلاعات
  .)281: ص،  5(» كنند  مي  هم ديگري
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   قـضاياي    از همان    عبارت  يدا كرد كه   پ   از قضايا نيز تفطن      ديگري   وجود قسم    به  اما كانت   

  ضـوع  مو   در مفهـوم     مندرج   محمول   مفهوم  اند، يعني    تركيبي   از سويي   اند كه    پيشين  تركيبي
   بـه    و صـد و كذبـشان      24اند   از تجربه    منطقاً مستقل   ، چرا كه  ني ديگر پيشي   ؛ و از سوي     نيست
  .  نيست  تحقيق  قابل  تجربي طريق

  شـويم    مـي  يـادآور    كنيم   بيان   را از نظر كانت     بندي   تقسيم   اين   دليل  كه  ايناز     پيش  البته  
  ، يعنـي    اسـت   25 احكـام    بـه    مربـوط  ] بلكـه [ ،   قضايا نيـست     به   مربوط   كانت  بندي  تقسيم « كه

   كـردن   حكـم  « چـرا كـه   » .كنـد    مـي    يـا اذعـان      تصديق   امري   به ها  آن در     كسي   كه  قضايايي
   ظـن   قضايا در معرض     وجودي   كمتر از حيثيت     آن   وجودي   و حيثيت    است   شخصي  رويدادي
   .26)142: ص، 4(»   است و احتمال

   و از سوي  يا تركيبي  است يا تحليلي  حكمي  هر  از نظر كانت   كه   بايد گفت    ترتيب   اين  به  
  رسـد كـه      نظـر مـي      بـه   اول  در نگـاه   «  دليـل    همين  و به . 27ي يا پسين    است  يديگر يا پيشين  

  ، تحليلي    پيشين  ، تركيبي    پسين  تركيبي:  وجود بياورد    به   بايد چهار امكان     كانت  بندي  تقسيم
،    نيـست    ممكـن    پسين   تحليلي   حكم  جا كه   اما از آن   .)144: ص،  4(»   پسين  ، تحليلي   پيشين
 مـا     بـه   اي   تـازه    يـا اطـلاع      و معلـوم     است   الفاظ   معناي   به   مربوط   فقط   تحليلي   قضية  چرا كه 

دهـد،     مـا مـي      بـه   اي   تازه   و اطلاع    است   تجربه   به   موقوف   پسين   قضية   كه  دهد، در حالي    نمي
  ؛ كه  پيشين ، و تركيبي  پسين ، تركيبي  پيشين تحليلي:  موجودند  احكام   دسته   سه   كانت  براي

، وجـود      تنهـا، از ديـد كانـت         نـه   اند كه    احكامي  سته د   از همان    عبارت   پيشين   تركيبي  احكام
 قـضايا     بـا يكـديگر و بـا ديگـر انـواع             و پيوند منظمشان     و فايده    منطقي  ماهيت « دارند بلكه 

 تاً عمـد    نقـدي   فلـسفة « ديگـر،      بيـان    و به  .)141: ص،  4(»   خود اوست    فلسفة   اصلي  موضوع
  .)146: ص،  همان(»  است  پيشين  تركيبي م احكا  و عمل  در ماهيت  از تحقيق عبارت

   احكـامي   ، و اخلا از چنـين        طبيعي   علوم  ن بنيادي  يها  فرض  ، پيش   تقريباً سراسر رياضيات    
 12   كه7 و 5عدد دو     جمع   حاصل   به  ، حكم    مثال   عنوان   به .)141: ص،  4(شوند     مي  تشكيل
   اسـت   ، تركيبـي     اسـت    و لذا پيشين     نيست  به از تجر    برخاسته   حكمي   كه   حال  ، در عين    است

 واحـد     دو عـدد در عـددي        جز اتحاد اين     چيزي   حاوي 5 و   7   از جمع   تصور حاصل  « چرا كه 
 دو را     عـدد ايـن     كدام «  كه   نيست   پرسش   اين   به   پاسخي   هيچ  مستلزمص  خصوه  و ب »  نيست

   كـه   است  زماني  جرياني  كانت  براي7 با 5   كردن  جمع.)143: ص،  4(» كند   متحد مي   هم با
   نـسبت    است   ديگر ممكن    دلايل  هرچند به ،    كنيم  استنتاج  را  اش   نتيجه  توانيم   نمي  از وصفش 

   .28) همان( باشيم   داشته  مطلق  يقين  آن به
ا چـر » . دارد  هر تغيير علتـي    «  كه   است   حكم   اين   پيشين   تركيبي   از احكام    ديگري  نمونة  
   لازم  از آن )  اي   قـضيه    چنين   و رفع   يا نفي  (  حسي   تجربة   در وصف   اي   قضيه   هيچ   از سويي   كه
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كـشاند و لـذا        نمي  گويي   تناقض   ما را به     ديگر، انكار آن     و از سوي     است  آيد؛ و لذا پيشين     نمي

  .  است تركيبي
   احكام نيز از جمله»   بايد بكنيم ه ما چ كند كه  مي  تعيينق اخلا قانون « كه اين   به يا حكم   

  .)146: ص، 4(شود   مي  محسوب  پيشين تركيبي
   كانـت    كـه    اسـت    ايـن    است   اهميت  ز كمال ي حا   كانت   فلسفة   از نظر فهم     كه   مهمي  نكتة  
  لي قا  احكاماز     دسته   اين   براي   كه  داند اما ضرورتي     مي   را ضروري    پيشين   تركيبي   احكام  همة
   تحليلـي    احكـام   ضـرورت .   است   وجود دارد متفاوت     تحليلي   احكام   براي   كه   با ضرورتي   است
  شـان    نفـي   اند؛ يعني    معنا ضروري    اين   به   تحليلي   و تنها قضاياي     است   منطقي   ضرورت  همان

 قضايا در     آن   عمل  ، به   ، در نظر كانت      پيشين   تركيبي   احكام  اما ضرورت .   است   تناقض  مستلزم
   رأي   قـضايا، بـه     ايـن . گـردد    ما برمي    علمي  تفكراتص  خصوه   و ب    امور واقع    ما دربارة   تفكرات
   وقتـي    كـه    ايـن   مثـل .  مـا هـستند      تفكـرات    موضوعة   يا اصول  نددجو ما مو   در انديشة  ،  كانت
 باشد،  علت  بي تغييري  كه  كنيم  را رد مي  امكان اين  در واقع»  دارد هر تغيير علتي « گوييم مي

 دص از سي ـ    پـيش    هـر انـساني      كـه    حكم  ؛ اما در اين      را پيدا كنيم     علت   نتوانيم  ولو در موردي  
، 4( باشـد      درازتر از آن     عمرش   كسي  كه   را نداريم    امكان   اين  قصد رد كردن   ميرد   مي  سالگي

  .)148: ص
  يكـي : كنـد    مـي    تعيـين    دو مـلاك     پيـشين   احكامص   تشخي   براي   كانت   كه  جاست از اين   

   ايـن    يـا هـر دو مـشتركاً مـلاك           تنهـايي    بـه   هريـك  « كـه  29 اكيد   كليت  ، و ديگري    ضرورت
  :  اين زمينه مي گويد در   كانت.)148: ص، 4(»ه يا ن  است  پيشين اي  آيا قضيه تشخيصند كه

 آزاد از     اسـت   يا   قـضيه   را در خود داشت    ]ضرورت= [   لزوم   ايدة  اي  اگر قضيه 
 و    دقيـق    كليـت   داراي ]حكمي= [ اگر قضاوتي    ]و نيز [  ... ]پيشين= [  تجربه
   قـضاوت    نبود، آن    ممكن   آن   براي   استثنايي  گونه   تصور هيچ    بود، يعني   مطلق

   سـان   بـدين . ...   آزاد است    مطلقاً از تجربه     صد آن    بلكه   نشده   گرفته  از تجربه 
   قضاوتي   به   هرجا كه   ولي...  30.  است  خواسته  دل   گسترش  ك ي   تجربي  كليت

 بنيـاد     مـا را بـه       قـضاوت   ، آن    برخـورديم    است   دقيق   و كليت    لزوم   داراي  كه
  از ايـن . كنـد   مـي   هدايت  آزاد از تجربه  شناختن  توانايي  يك  به   يعني  اي  ويژه

 از   نـاب   شناسـايي  شخيص خطاناپـذير ت ـ   معيارهـاي   دقيـق   و كليت رو، لزوم 
: ص، صــ 6( ناپذيرنــد   باهمنــد و جــدايي ، پيوســته  بــوده  تجربــي شناســايي

  ]. B3-4 Pu. R ,. ؛75: ص 3،31 =[ )162ـ161
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   احكامي   به   چگونه   ذهن   كانت گاه از ديد    كه   است   اين   ماست  توجه جا مورد   در اين   چه آن  
   از يك  : ديگر   عبارت  اند؛ و به     ديگر پيشين    و از سوي     تركيبي   از سويي   كه داب ي  تواند دست   مي

  .اند  بر اعيانق اطلا  و قابل  ديگر تركيبي  اكيد دارند و از سوي  و كليت سو ضرورت
  

    و فهم  حس  در دو قوة  عينيت جستجوي. 5
   مـسأله    ايـن   پـردازد متوجـه      مي   بشري   معرفت  خصوص  در   تحقيق   به   كانت   كه  هنگامي  
 32.  فهـم    و ديگـري     حـس   يكي:  ايم   بر دو قوه     خود متكي    عيني  يها   ما در معرفت    شود كه   مي

 كند؛ به  مي ما را فراهم  34مدركات   حس شوند و فقط مي  داده  ما به 33 ، اعيان  حس  واسطة به«
، 99:  ص ،3( خيزنـد    برمـي   از فهـم   35هـا   گيـرد و مفهـوم       مي   تعلق   اعيان  ، فكر به     فهم  واسطة  

Pu.R.49, B.33 ()4 ،لي  از طريق اعيان« ديگر،   عبارتي  يا به.)152: صعرضـه   ذهـن   به  او   
: ص،    A،24  ;B( «)1 ،14(,  .شـوند    مـي    انديـشيده    دومـي   شوند و از طريـق       مي   داده  يعني
: ص،    1(» گـردد    مـي    حاصـل    معرفـت    كـه    هر دو است     از اتحاد و همكاري     و فقط ... «) 245
262(.  
»   شدن داده«جا از   در اين  كانت  غرض  كه  است  كاملاً روشن  گذشت چه  آن  به توجه اما با  

   ذهـن    بـه    اعيـان    عنوان   هرگز به   نفسه  اشيا في «.   نيست   حواس   به  نفسه   اشيا في    شدن  عرضه
 در  مانـد كـه   فه   مـي    كانـت    بـه    حـس    در كـار قـوة       تـدقيق  .)245: ص،    1(» شـوند    نمي  داده

: شـود   مـي  ، دو چيز يافـت  خوانيم  مي   حسي   را ادراك    آن  چه  آن  ما، يعني   36 تجربي  شهودهاي
   مـا در تجربـة       كـه    در دنيـايي    يابد كه    درمي  كانت.  آن  38 صورت  و ديگري  37 شهود   مادة  يكي

   را اشـغال     دارند و جايي     اشيا بعد يا امتداد مكاني      شود، همة    مي   و بر ما نمايان     يابيم  خود مي 
   در ظرف    و ما فقط   .)289: ص،    5(دهند     مي   رخ   زماني   منظم   توالي  كنند، و رويدادها تابع     مي

  چـه   هر آن  بنابراين.)56: ص، 4. ( كنيم  حاصل  اشيا و امور معرفت    به  توانيم   مي   و مكان   زمان
   بـه  ، اگـر مربـوط      اسـت    و زمـان    كـان  م   در ظرف    مواجهيم   خود با آن     حسي  ما در شهودهاي  

.  خود ما باشد     نفساني   حالات   به  ، اگر مربوط     است   زمان   در ظرف    يا فقط  ؛ باشد   بيروني ياشيا
  ؟ بـه     شناسـايي  فاعل   شهود و از خواص     اند يا صورت    نفسه   اشيا في    وصف   و مكان   اما آيا زمان  

 خود    در مقابل    كه   ميزي  مثلاً در شهود حسي    خود،     حسي  ، اگر ما در شهودهاي       كانت  عقيدة
دار    بـاز مكـان     گردد كنـار بگـذاريم      ما برمي )   كردن  يا حس  (  احساس   را به   چه  آن  ، همة   داريم
 مـا    حـس   بـه   وابـسته  دار بودنْ چيزي  مكان اين.   داشت  را خواهيم  آن   يا امتداد داشتن    بودن
، 7. (  نيـست    ما مربوط    فكر يا فاهمة     قوة   به  يعني.  دارد   شهودي   جنبة   حال   اما در عين    نيست

 و  ، زمـان  از ديد كانت.   نحو است  همين  نيز به  عيني   واقعيت  دار بودن   زمان .39)70ـ69: صص
 و   زمـان ما  . اند   شناسايي فاعل شهود     محض  هاي   صورت   بلكه  نفسه   اشيا في    به   متعلق   نه  مكان
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   حتـي    شـهودند كـه      محـض   ها دو صورت    اين   بلكه  كنيم   نمي   دريافت  س ح  ز طريق ا را    مكان
  در مكان  بايد ها  آن   كه  توان دانست    مي   هم   از شهود محسوسات     و پيش    اعيان   از تجربة   پيش

، 7(»  يـابم   مـي   در مكان يابم  مي  واقعي  من چيز را كه هر« ديگر،    عبارت  به.  باشند  و در زمان  
 هـا    تصور موضوع    بدون   تصور مكان   ؛ ولي    است   ناممكن   مكان  تصور چيزها بدون  « و   .)71: ص

شـود     مـي    متوجه  كند كه    خطور مي    كانت   ذهن  جا به   از آن    مطلب   اين .) همان(»   است  ممكن
 را  چه  آن توانيم  مي  حال  در عين  ولي  مواجهيم  شهود مكان  محض  با صورت  ما در هندسه   كه

 از    هندسه  يها  بينش«.   كنيم   اعمال   هم   واقعيات   دربارة  بريم   كار مي    و به   يابيم   مي  سهدر هند 
   عبـارت   بـه .) همـان (» كند  را تأييد ميها آن   تجربه  حال  با اين آيند ولي  نمي   دست   به  تجربه

 ـ      واسـطة    و بـه     از تجربـه     و مـستقل     نحو پيشين    به  ديگر، ما در هندسه       مفـاهيم   ه شـهود و ن
  تـوانيم   نمـي بنابراين .)71: ص، 7(اند   كار رفتني  به  در واقعيت  كه شناسيم  را مي  ييها  نسبت
 شهود وجود دارد      در مادة   چه آن.  بيابيم)   احساس  يعني( شهود    را در مادة  )  و نيز زمان   ( مكان

   چيـزي    آن   بـه    راجـع   ن بتـوا    از پـيش     كه   نيست   و چيزي    نيست   مربوط   شناسايي   صاحب  به
   بيرونـي    اعيان   به   نحو پيشيني    را به    آن  توان   مي   كه   است   چيزي  دار بودن   اما مكان  40. دانست
گيـرد و      مي   تعلق   ما بدان    تجربة  كه[   قبيل   از اين    تصوري   قابل   هر دنياي   دربارة«.  داد  نسبت

  شـود گفـت      طور مي   ـ اين ...  باشد     در آن    كه  نظر از هر شيئي     ـ صرف   ]شود   مي   ما نمايان   به
: ص، 5(» ... كننـد    را اشـغال   و بايد جايي  خواهند داشت  بعد يا امتداد مكاني      اشيا در آن    كه

289(.  
   هـيچ   تـوان   نمي « بيند كه   يابد؛ زيرا مي     مي   دست   نتيجه   همين   به   هم   زمان   در باب   كانت  

»  درآورد   تخيل   به   را خالي    زمان  توان   مي  كه  آن   نباشد، حال   در زمان    كرد كه    را تخيل   ادراكي
   دانست  گيرد از پيش     مي   تعلق   ما بدان    تجربة   كه   دنيايي   دربارة  توان   و نيز مي   .)162: ص،  4(

 .)289: ص،    5(»  خواهند بود    زماني   منظم   توالي  گيرد و تابع     مي   زمان  ، رويدادشان   وقايع « كه
 ي شهود اشيا    هم  داند يعني    مي   و دروني    بيروني   شهودهاي   همة   محض   را صورت    زمان  انتك

  . را  و نفساني  دروني  شهود حالات داند و هم  نمي  از زمان  را خالي بيروني
  كند كـه   مي   روشن   كانت   براي   كه   است   فرضي   شهود، همان    صورت   عنوان   به   زمان  فرض  

   شهود زمـان     محض   صورت   نظر او ما با در اختيار داشتن        به. شود   مي   ممكن  ب حسا  چرا علم 
   حـساب    نـام    بـه    علمـي    از تجربه    و مستقل    نحو پيشين    به  كه  اين   در عين   توانيم   مي   كه  است
  .  كار ببريم  نيز به  بيروني  واقعيات  را دربارة  آن توانيم ، مي  باشيم داشته

 مـا    شـهود بـه    صـورت   عنـوان   بـه   و مكـان   زمـان   با قـرار دادن      كانت  ترتيب   اين   به  پس  
   اصـلاً چيـزي  ها آن   بدون اند؛ يعني  حسي ادراك  شرايط  هر دو از   و مكان    زمان  فهماند كه   مي
 و   ماده  تفكيك ة نحو  اين  كه  داشت اما بايد توجه.  نخواهد بود  تحقق   قابل   حسي   ادراك   نام  به
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؛ لـذا نبايـد       پذير است   امكان   تنها با تفكر فلسفي      كه   است   چيزي   حسي   در شهودهاي   صورت

   ارادة  ، خـود بـه       شناسـايي   نفاعلا   منزلة   ما، به    كه   است   اين   كانت   سخن   معناي   كه  پنداشت
   منزلـة   مـا بـه     ، بلكـه    سازيم   مي   شهود حسي   هاي   داده   را براي    و زمان    مكان  هاي خود صورت 
 و   داري   زمـان   ايـن  .دارنـد   دار و مكـان      زمـان   مـان    حـسي    شـهودهاي    كـه    هـستيم   موجوداتي

   داده  نـسبت   شناسـايي فاعـل  از   خـارج  تواند به  نمي  نظر كانت  به  كه   است   چيزي  داري  مكان
 41، هـست    كـه   اسـت  چنـان    انـساني   يا مـدرك   معرفت   انساني   عامل  جا كه  از آن  « بلكه. شود
 ديگـر،     عبـارت    يا به  .)217: ص،    1(» كند   مي   ادراك   و زمان    را در مكان     حسي   اعيان تاًضرور

   نحو معيني   خود به   ما  كه  اين   واسطة  شوند، به    بر ما ظاهر مي      نحو معيني    به   حسيه  اعيان... «
  .)293: ص،  1)(»...  و زمان  مكان  شهود پيشيني  علت  به يعني 42،هستيم

نظـر    در ، بدون  كانت  عقيدة ، به    كه   است  كند اين   نظر مي   جا جلب   در اين    كه   مهمي  نكتة  
.   داشـت    معرفتي   عينيت   ادعاي  توان   نمي   حسي   در معرفت    حتي   شناسايي  فاعل   نقش  گرفتن

باشـد و تـا     »  معرفـت  «  ما مـسألة     مسألة  كند كه    معنا پيدا مي    وقتي»  عين« ديگر،     عبارت  به
  گـوييم    مـي    سـخن    معرفت   متعلقات  به»  دستيابي«يا  »  شناخت«و  »  معرفت« ما از      كه  وقتي

 فاعل   نقش ةي ارا  وجود و بدون  بدون ، چرا كه    باشيم   داشته   توجه   شناسايي فاعل   سهم  بايد به 
 ـ.   نخواهـد داشـت     معنـايي »  عـين « اصلاً    شناسايي صادراك  شـرط   ر شـهود از ديـد كانـت       و  

 فاعـل    از سـوي    چـه   آن   و دخالـت    عمـال ا   بـدون    كـه    اسـت    ممكن   چگونه  اند؛ بنابراين   حسي
  ؟ البتـه   بگـوييم  سـخن   واقعي   ادراكي  عنوان   به   حسي   از ادراك    بتوانيم   است   مطرح  شناسايي

   اسـت    و نقـشي     سهم   و آن    است   مانده   باقي   از ديد كانت     عينيت   از مسألة    مهمي  هنوز بخش 
   بـه    و سهم    نقش  كند و اين     ايفا مي    عيني   معرفت   به   دستيابي   براي   ميان   در اين    فهم   قوة  كه

  هـر    بـراي   تـوان    نمي   كه  اي   گونه  به،  آميزد   مي  در هم    حس   قوة   اساساً با سهم     كه   است  نحوي
 متمـايز     صـورتي    را با يكديگر به    ها   آن  اط ارتب   شد كه   لي مجزا قا    چنان   دو سهمي    از اين   يك
  بـه «،    ، از ديـد كانـت        و فهـم     حـس   ، يعني    معرفت  ، دو سرچشمة     ياسپرس   بيان  به.  كرد  هيارا

   دو بخـش    معني. آيد   پديد مي    شناسايي   كه  43ستها  آن   شدن  يگانه از ]و[ .اند  يكديگر وابسته 
   ايـن    كه   است   ممكن   گاه   تنها آن    شناسايي   كه  ست ا   اين   شناسايي   و موضوع    شناسنده  كردن
   تأثر را بـه      كه   است  اما كار انديشه   ؛   است   و گيرنده    پذيرنده   همواره  دانستگي.  باشند  هم دو با 

   كـه    اسـت    حسي   نگرش  اين ]اما[ انديشد،   مي   همواره  دانستگي 44.آورد   در مي    موضوع  صورت
  .)84: ص، 7(» دهد بژكتيو مي ا  معني  كار انديشه به

   همـواره    معرفـت   از سـويي  :   اسـت    نمايـان    خـوبي    بـه    اعتقاد كانت    ياسپرس   بيان  در اين   
   از خود؛ و از سويي       برساخته   چيزي   نه   است   شناخت واقع   ، بحث    بحث  ، چرا كه     است  پذيرنده

  ياسـپرس . آورد  در مـي  »  عين«يا  »  وعموض «  صورت   تأثر را به     كه   است  ديگر، اينْ كارِ انديشه   
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، و    ، نـامعين     خـود، نـادقيق      خـودي   ، بـه    حساسيت « دهد كه    مي   خود توضيح    سخن  در ادامة 

  آيـد و انديـشيده       تـصور نمـي      به   عين   يك   منزلة   به  جا كه   و از آن   ؛)84: ص(»   است  معني  بي
 باشـد    مـن   روبـروي   كه  چيزي حتي ،  هست فقط«. ماند  مي  باقي  نامتعين  صورت  شود به   نمي

  واقعيتي.   است  سرشار خود مانند نبودن واسطگي  بي  با همة  كه  نامعين  است چيزي 45، نيست
  .) همان(» نيست  هم  واقعيت حتي)   بگوييم تر سخن اگر دقيق (  است  نامعين  چون  كه است
   كه  بگوييم سخن»  معرفت« از  توانيم  ما مي    وقتي   نظر كانت    به   كه   است   بسيار مهم   و اين   

   معرفت   در كار نباشد بحث     يي» ما  براي« حيث     باشد و تا اين      شده  مطرح»  ما  براي « واقعيت
   وقتي  شود؛ هميشه    معنادار نمي    بحثي   هم ها   واقعيت   از هستي    بحث  آيد و حتي     نمي   ميان  به
  ، كانـت     لحـاظ    اين  به.  در كار باشد     معرفت   پاي   كه   آوريم   ميان   به   سخن   از عينيت   توانيم  مي

 قـرار     دقيق  سازد مورد توجه     را متأثر مي     حواس  چه  آن   به  بخشي   صور شهود را در تعين      نقش
   عينيـت   دهـد كـه    نـشان   فهـم   نقـش    آوردن   ميان   با به    كه   است  تر اين   مهم  دهد اما قدم    مي

   در كار نباشد شـهود نيـز ارزش          فهم  زيرا تا پاي  .   است   و ناتمام    ناقص  ي امر   آن   بدون  معرفت
  مثـال    عينـي    امـري    عنوان  ميز به از     كه   خود وقتي    در كتاب   ياسپرس. كند  ابژكتيو پيدا نمي  

  چيـزي «،    كنم   مي   را در برابر خود حس       آن   من   كه   چيزي   منزلة   ميز، به   گويد كه   آورد مي   مي
   بـراي    گـاه    آن   ابژكتيو؛ و فقط     است   ميز چيزي   كه  آن  نخست.   است   و مكان   ز احساس  ا  بيش
 از  يي ـ جز  صـورت   بـه   و مكـان    احـساس    كه  اي   گونه   به   روبرو گردم    با آن    دارد كه    هستي  من

)  ت اس ـ   مقاومـت    نيـروي    داراي  جا كه  از آن  (  موضوع   اين  كه  آن  دوم. درآيند ]عين= [  موضوع
   چـون   ؛ مكـان     احـساس   محتـواي :   در كار است     عامل   سه   سان  را دارد؛ بدين   46جوهر  ويژگي
 را در     كانـت    انديـشة    ترتيـب    ايـن   به 47.)70: ص(» جوهر  و مفهوم ،  ]شهود= [   نگرش  صورت

   ميـان    ما دارد بـه      حسي   شهودهاي   در آمدن    عينيت   به   در حتي    فهم   قوة   كه   نقشي  خصوص
   شـهود حـسي      وسـيلة    به   دريافت   قابل   كه   نيست   ميز چيزي    جوهر دانستن   چرا كه . كشد  مي

  انـد نـه     ي و پيشين    فاهمه   محض  ، مفاهيم    جوهر، از ديد كانت      مفهوم  چون  هم  مفاهيمي. باشد
  صـطلاح  ا  ، يا بنا به      محض   مفاهيم  از ديد او، اين   .  باشند   مأخوذ از تجربه    كهي   پسين  مفاهيمي

. يـست پـذير ن   ما امكان  براي  اصلاً معرفتها  آن  بدون اند بلكه ي تنها پيشين  نه»  مقولات«،    وي
 دارنـد بـا       معرفـت    بـه    بخـشي    در عينيـت     نقشي   جوهر چه    مفهوم   چون   مفاهيمي  كه  ايناما  

  .شود  مي  معلوم  فهم  در قوة تدقيق
  

    معرفت  يافتن  و عينيت بخشي وحدت. 6
   حاصـل    و فهم    حس   دو قوة    تنها با همكاري     از ديد كانت     معرفت   كه   كرديم  پيشتر اشاره   
     ماده شود اما صرف عرضة  مي  ما عرضه  شهود به  مادة  كه  است  حس  از طريق آيد، چرا كه مي
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  : گويد  مي كانت. شود  نمي  معرفت  منجر به  ذهن شهود به

   عينـي    هـيچ    فهـم   شود و بدون     نمي   داده   ذهن   به   عيني   هيچ   حس  بدون
   و شـهود بـدون    اسـت   خـالي   مـضمون  فكر بـدون . گيرد مورد تفكر قرار نمي  

 تفكـر     قـادر بـه      و حـواس     شـهود نيـست      قادر بـه    فهم. ...   نابيناست  مفاهيم
گـردد     مـي    حاصـل    معرفت   كه   هر دو است     از اتحاد و همكاري     فقط. نيستند

  .)262 :ص،  1(
   ممكـن    معرفـت    آن   بدون  دهد كه    مي   انجام   كاري   چه   فهم   قوة   كه   ببينيم   است   لازم بنابراين

  .شود نمي
   يـا نـوعي   ارتبـاط برقراري  از   است دهد عبارت   مي   انجام   فهم   قوة   كه  ، كاري    نظر كانت   به  

   انجـام   بـه   حكـم  يا  تصديق  در  هم ف   قوة   كه   است   كاري  شهود و اين     كَثَرات   به  بخشي  وحدت
،   7(»  است ] كردن  حكم= [   كردن  ، قضاوت    انديشيدن  هرگونه « رساند و اصلاً از ديد كانت       مي
   كه   طوري   كرد به    تصديقات   به   تبديل  توان   را مي    فهم   اعمال  همة«: گويد   مي  ؛ كانت )79: ص

   فكر كردن  شد، قوة  در بالا گفته چه  آن ، بنا به  اينزيرا.  نظر بيايد  به  تصديق  قوة  همان فاهمه
   كــردن همانــا كــارِ يگانــه ]حكــم=[  قــضاوت« و .)263: ص،  B, 94; A, 69( «)1(  اســت

  .)80: ص، 7(»  تصورهاست
  اين« بگويد   كسي كه اين   ـ از قبيل   از ادراك  شده  حاصل  در احكام  حتي در هر حكمي«  
   در مفـاهيم    تصورات»   شدن   كاسه  يك« يا    يافتگي   وحدت  ـ اين » رسد   مي  ن سنگي   نظر من   به

   هنـوز بـه      محـض    ادراكـي    احكـام    كـه    اين   هست   كه   اما چيزي  .)175: ص،  4(» وجود دارد 
 دارنـد و      اعتبار كلي    عيني   آيند زيرا احكام     حساب  به 48  عيني   احكامي  اند كه    نرسيده  سطحي

»   طوركلي   به  نزد آگاهي  «  تعبير كانت   و به ق  صاد»  كس  همه «  براي  بلكه»  من«   براي   فقط  نه
 در   كـه   خود را از مـثلاً ميـزي    ادراكي  دريافت  اگر صرف بنابراين   .)176: ص،  4 ( معتبر است 

  49 حـسي   ، و هـر ارتـسام       ، انـدازه    ، شـكل     رنـگ    چون   چيزهايي  نظر بگيرم   قرار دارد در    برابرم
  فـلان  يـا ،   ميز بودن    به   حكم   خواستم   كه  ، اما همين     داشت   را در اختيار خواهم      از آن   ديگري
   خـودم    تنها بـراي     كه  جا از حكمي    در اين    بكشم   ميان  را به    بودنش   شكل  فلان يا   بودن  رنگ

  بـه .  ام  گـذر كـرده   معتبر است»   طور كلي  به نزد آگاهي« در    كه   حكمي   سطح   به  معتبر است 
  : كانت نوشتة

 خود    منحصراً براي   يعني:   هستند ادراكي    احكامي   ما نخست    احكام  كلية
   جديدي   دلالت  خواهيم   بعد مي    در مرحلة    ما اعتبار دارند و فقط      ما و ذهنيت  

   و نـزد همـه    نـزد خودمـان    وقت ـ و همه  از اعيان  يكي  به  پيدا كنندـ دلالت  
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: ص، 4 ()]138: ص،  Prol ]= 3 ،298(, . . ... متــساوياً معتبــر باشــند كــس
176(.  

، در     نخـست   در قـدم  . آورد   را پديد مـي      تفاوت   اين   بود كه    چيزي   آن   دنبال   بايد به   اينك
 بـا    فهـم   نرسـيده   عينيـت   بـه  هنوز    ، كه    ادراكي   يا حكم    حسي   ادراك   به   شهود محض   تبديل

  شود كـه     مي  اما چه . پردازد   مي   تصورات   كردن   كاسه   كار يك    به   پسيني   مفاهيمي  كارگيري  به
   مفاهيم   به   كانت   كه  جاست شوند؟ اين   مي  50 عيني   تجربي  احكام   به   تبديل   ادراكي   احكام  اين

معتبـر  ص  شـخ   تنهـا بـراي    كه  حكمي صورت را از      حكم   اطلاقشان  يابد كه    مي   توجه  محضي
تواننـد    نمـي   مفـاهيم   ايـن  بنابراين 51.آورد  دارد در مي    اعتبار كلي    كه   حكمي   صورت   به  است

   معرفت   حصول   خود شرط   كه  خواهند بود    مفاهيمي   باشند بلكه    از حواس    برگرفته  مفاهيمي
   حـصول    پيـشيني   شرايط :است   آن   دنبال   به  نت كا   كه   چيزي   همان  يعني. آورند   مي  را فراهم 
  . معرفت

  : به بيان ديگر  
   سـاختمان    واجـد يـك      اسـت    يا تصديق    توحيد يا تركيب     قوة   كه  فاهمه
   تصورات تضروربه     هست   كه   است   چنان  چون  يعني.   است   پيشيني  مقولات

  معرفـت . كند   مي  يب ترك   اساسي   مقولات   بعضي  حسب  بر   معيني ي انحا  را به 
   شـرايط    فاهمـه   لـذا مقـولات   .   اسـت    غيـرممكن    تركيـب    اين   بدون   اعيان  به

  .)264: ص،  1(» اند  معرفت پيشيني
   كه  است  اين  دليل به،  است  سنگين ميز   اين كه اين   كند به تواند حكم   مي   اگر ذهن   يعني  

   اسـت   كـرده   تحـصيل   از ميز و سـنگيني      كه  تي ادراكا  ميان»  جوهر و عرض   «  مقولة قبا اطلا 
   كـه   گفت توان  مي  واقع  به اي بخشي  وحدت  چنين  اصلاً بدون  كه اي  گونه بخشد به    مي  وحدت
  داشـته    آن  سـنگيني    و وصـف     در برابر اوسـت     كه  ميزي  از  اي   عيني  تواند ادراك    نمي  شخص

 و    علـّي    نـسبت    بـه   يا اگر ذهن  .  معتبر باشد    هم  ديگران در نظر      حكم   اين   كه   نحوي  باشد، به 
   مقولـة    كه   است   اين   دليل  كند به    مي   حكم   زمين   شدن   خورشيد و گرم     حرارت   ميان  معلولي

   زمـين    روي   آفتـاب    اول  رسـد كـه      نظـر مـي     به «  چون  اي   ادراكي  را بر حكم  »   و معلول   علت«
 بتابـد    اگـر آفتـاب    «  عينـي    تجربي  كند و حكم     مي قاطلا» شود  مي   گرم   زمين  تابد سپس   مي

 بـا در اختيـار        ديگـر، ذهـن     اي   نمونـه    عنوان  نيز، به . سازد  را مي » شود   مي   گرم تاً ضرور  زمين
 در   كـه   كثراتـي   همـة    را بـه     مـشتركي   توانـد صـفت      مـي    كـه   اسـت »  وحدت «  مقولة  داشتن

هـر  «:  بـسازد و مـثلاً بگويـد     كلـّي  اي   دهد و لذا قـضيه      يابد نسبت    خود مي    حسي  شهودهاي
   اسـت   شهود چيـزي   كَثَرات  ميان  ارتباط  گوناگونِ برقراري   هاي   نحوه   اين .»  است   فاني  انساني

 مـا     روي   هـيچ    بـه    در كـار اسـت       حـس   تا پـاي  . آيد   برمي   فهم   تنها از عهدة     از نظر كانت    كه
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 يكـديگر   اند بـه     يافته   تعين   و مكان    زمان   در قالب  تنهايدر     را كه   يا   حسي   تأثرات  توانيم  نمي

كارِ   به   دست   فهم  آيد كه    پديد مي    وقتي  دانستن.   بدانيم   چيزي ها   آن   به   و راجع    سازيم  مرتبط
  امـا ايـن   . شود   مي   يا مقولات    محض   مفاهيم ق با اطلا  ها   آن   به  بخشي   و وحدت   تركيبِ كثرات 

 هـا   آن   منطقـي   صـورت   در   منـدرج    مفـاهيم   ، بلكـه     احكام   موجود در مادة     مفاهيم   نه  ممفاهي
 ديگـر،     عبـارت   انـد، يـا بـه        محـض    خـود فهـم      بـه    و متعلـق    ي مفـاهيم پيـشين     اين. هستند

  .رساند  مي  انجام  را به  عيني  تجربي  و حكم  كار تصديقها آن  مبناي  بر  فهم اند كه بنيادهايي
  يابـد كـه    مـي   خـود دسـت    كـشف    اين   به   احكام   صور منطقي   نظر گرفتن   با در   ا كانت لذ  

   را فـراهم     عينـي    معرفـت    به   دستيابي   امكان   كه   است   احكام   در صورت    اصلي   مقولات  اندراج
  حـسب   را بـر     يـا احكـام      تـصديقات    منطقـي    انـواع    اعتقاد او، اگـر بتـوانيم       ، به   پس. سازد  مي
 ما   كه  باشيم در اختيار داشته»   متعالي اي  يا نشاني برگه « توانيم  مي نظر بگيريم  در رتشانصو

 از  يـك   هـر   ازاي بـه  «  كنـد، چـرا كـه     راهنمايي  فاهمه  محض  يا مفاهيم   مقولات   يافتن  را به 
   و كليـت  نيـت  خـود عي   همتـاي   ادراكي   احكام   به   عيني   تجربي   احكام   كه   مختلفي  هاي  شيوه
 و لـذا  ؛)177: ص، 4(»  وجود خواهد داشـت »  مقوله« يا   پيشين  ابتدايي  مفهوم دهند يك  مي

 هـر    ازاي ، بـه   عكـس   وجـود دارد، و بـه    مقولـه   يك   منطقي   از صور مختلف    يك  هر   ازاي  به«
   از لحـاظ    عينـي    تجربي   هر حكم   چون«،     ترتيب   اين   به .) همان(»   منطقي   صورت  ، يك   مقوله
، 4(»  موجـود باشـد   ، بايد چهار مفهـوم    است   و جهت    و نسبت    و كيفيت    كميت   داراي  صوري

 در  كانـت .  شـود   تبـديل   صـرفاً ادراكـي    حكمـي   به  حكم   نشوند آن  ق اگر اطلا   كه) 185: ص
   مقـولات   به   متصور است    حالت   سه   در هر يك     كه   منطقي   صور چهارگانة    اين  جا از طريق   اين

  .اند  معرفت  پيشين  و شرايط  فاهمه  محض  از مفاهيم  عبارت يابد كه  مي دست  52يا نهاگ  دوازده
   تـأثرات   صـرف   دربـارة   نـه   مقولهق اطلا  وسيلة  به بخشي  وحدت  اين  كه   داشت  بايد توجه   

 بمانـد     نامتعين  شيئي  بايست   مي   صورت   در غير اين     كه   است  شيئي ص در خصو   ، بلكه   ذهني
   قابـل   از هـر قـسم    هـر شـيئي    خود به    خودي   به  مقولات.   شيئيت   از حيث    فقط ئ ش  ـ يعني 
   شـود كـه    قبايد اطـلا  )   ذهني   تأثرات   در برابر صرف    عين (  اعياني   به   مقوله  بنابراين. اطلاقند

   فقط   نه  مقوله اطلاق     كه   است  ن اي   معناي   خود به   اند، و اين     شده   ساخته  قبلاً در شهود حسي   
كند و     را ايفا مي     اصلي   نقش   هم   در كارِ ساختنِ خود اعيان       حتي  ، بلكه   در كارِ ساختنِ احكام   

   از يـك     مختلـف   ، دو جنبـة     مقولـه  اطـلاق     و   در ادراك    عين  ساختن«تر،    دقيق   بيان   به  حتي
  .)184: ص، 4(» اند عمل
  :گويد  مي كانت  

  يـك  بخـشد، در    مـي    را وحدت    مختلف  تصورات  حكم  يك  در   كه  عمل  همان
   به   وحدت  دهد و اين     مي   وحدت   مختلف   تصورات   صرف   تركيب  نيز به   ادراك
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 شــــود  مــــي خوانـــده »   فاهمــــه  محــــض مفهـــوم «،   كلــــي عبـــارت 

)Pu.R.92,B.105]=3  ،همان])(158: ص (.  
 مـا از      دسـت    آن   بـدون    كـه    يا تفكر است     انديشيدن   عمل   همان  نظر كانت   مورد   عمل  و اين 
   بخـشيدن   تركيبـي   از وحدت ، عبارت  كانت  بيان  به  كار، كه اما اين.   است  كوتاه  معرفت  دامن

  .رسد  نظر مي  در ابتدا به  كه  است تر از آن تر و ظريف  دقيق  شهود است  كثرات به
  

   سويه دو  وحدتي  كثرات  تركيبي وحدت. 7
   آن  يكي:  دارد  ، دو جنبه     گفتيم   سخن   و از آن     است  نظر كانت   مورد   كه  اي  بخشي  وحدت  
   هـم   آن  وسـيلة  گيـرد و بـه      مـي    صـورت    فهـم    قوة   از سوي   مقوله اطلاق    با   كه   است  اي  جنبه

نِ حـضور و     امكا   به   كه   آن  و ديگري . شود   مي   ساخته   عيني   تجربي   حكم   و هم   حاصل»  عين«
   تنظـيم    به   دست   بدان   پيدا كردن    با توجه    و كانت    است   مربوط   شناسايي فاعل خود    همراهي
  بلكه 53كند  مي  را توجيه   مقولات اطلاق     تنها از رهگذر آن      نه  زند كه    مي  اي   استعلايي  استنتاج

  .سازد  ما را مي يها  معرفت  همة  بنياد پيشين  دوم  جنبة  اين كند كه  مي اصلاً اثبات
 از    حسي  شود، ارتسامات    مي   حاصل   فهم   وسيلة   به   كه   وحدتي  ، يعني    نخستين  در وحدت   
شـوند     مـي    تبديل   اعياني   آيند، به    حساب   با يكديگر به    ارتباطي   بي   ذهني   صرفاً تأثرات   كه  اين
 و   فهـم   از عهدة  كه  است  كاري  اينشوند و  مي  كاسه  و يك  يگانهها آن در   تأثرات  آن   همة  كه
  يهـا   صـورت   را با در اختيار داشتن  تأثرات  ميان   ارتباط   كه   است   فهم  اين. آيد   برمي ،  حس  نه

 ئش ـ   مثلاً فـلان    كه  دانست  توان   مي  سازد والاّ چگونه     درخور برقرار مي     نحوي   خود به   محض
 ئ ش ـ   شـدن  ئيابد؟ و اصـلاً ش ـ       مي   ارتباط ئ ش   آن  ه ب   چگونه   حركت  اين.  است  حركت  داراي
  ارتباط  و بي  پراكنده  ارتساماتي  ما جز به  آن ؟ بدون پذير است  امكان  فهم  كار قوة  بدون چگونه

 و  علـت «، يـا  » جـوهر و عـرض   «  چون  مقولاتي  كه  است  و روشن  نداريم با يكديگر دسترسي  
.  باشـند   و منـدرج   مـضمون  نفـسه   فـي   در واقعيـت   ستند كـه   ني   يا مفاهيمي   مقولات»  معلول

   واقعيت   به   مربوط  اند نه    فهم   قوة   به   و مربوط    پيشين   مقولاتي   يا عليت    جوهر و عرض    مقولات
   ايـن    كانت   غرض  گاه  ، هيچ    كرديم   پيشتر اشاره    كه  گونه  ، همان    نكنيم   اشتباه  و البته .  نفسه  في

  اگـر كانـت   .   است   شناسايي   فاعل   از سوي    ارادي   اطلاقي   مقولات  اين اطلاق   د بگوي   كه  نيست
 مـا    اشيا بـا فهـم    كه  است گيرند اين  قرار مي  مورد معرفت   اعيان  كه  اين   علت   كه  معتقد است 

 و  سازيم  خود مي  دست  را به    ما پندارها و اوهامي      كه   نيست  ، اين   عكسر   ب  يابند نه    مي قانطبا
 داد    نسبت   كانت   را به    رأيي   چنين  توان   مي  چگونه.  كنيم   مي   تحميل   واقعيت   به  دليل   را بي   آن

 از  بنـابراين ؟    اسـت »  امـور    واقعيت   ما به   معرفت «  و تحليل    او توجيه    تلاش   تمام   كه  در حالي 
   بـه   ديگر، توجـه  ز سوي و ا  يكديگر در كار معرفت  به   و فهم    حس   وابستگي   به   سو، توجه   يك
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   معرفتـي    عينيـت   تواند مـسألة     مي   كه   است   فهم   قوة  بخشي   و وحدت   سازي   يگانه   معناي  عمق
   صـورت   نباشـد در ايـن    اعيـان  به»  معرفت « ، بحث  اگر بحث .  سازد   را در نظر ما روشن      كانت
.  بـرد    پـي    كانـت    سـخن    عمق  هلذا بايد ب  .  ندارد   ارزشي   چندان   است   ساخته   كانت   كه  نظامي
   و ثانيـاً مقـولات      رويم   مي  نفسه   في   واقعيت   ما اولاً سراغ     كه   تا وقتي    كه   است   اين   كانت  حرف
از   خـارج    چيـزي    مـا بـه     نـه .  ايم   زده   دست   عبث   تلاشي   به  كنيم   جستجو مي    را در آن    فاهمه

 مـا    و نه تواند داشت مي»  ما  براي هستي«ز  ج  معنايي  و هستي  داريم  خود دسترسي  شناخت
ما بايد .   بيابيم نفسه   في   خود را در واقعيات      معرفتي   از تجربة    و مستقل    صور پيشين   توانيم  مي

  بـه . انـد    شـده    حاصـل    چگونـه    مفاهيم   اين   كه   دريابيم   آن  ، و با تحليل      خود معرفت   در درون 
 مـا هـستند؛      معرفت  شروطها     آن بلكه شوند  مي  تحصيل   مفاهيم   اين  كه  اين  ، نه    كانت  عقيدة

  . نداشتند  و نسبتي  ربط  يكديگر هيچ  به كهمواجه بوديم   ارتساماتيتنها با  اگر نبودند،  كه
   ايـن  دارد تا بـه   برمي  ديگري  مهم  قدم ، كانت  كار فهم  اين تر ساختن    روشن  اما حالا براي    

   عينـي   معرفت  به  كه  است  فهم مقولات اطلاق   تنها با   ما نه :  پيدا كند   دست اخير خود     ادعاي
  مقـولات  اطـلاق     تنهـا بـا     مـا نـه   . اند   معرفتي  چنين   پيشين  شرايطها    آن اصلاً     بلكه  رسيم  مي

  دسـت »  واقـع  «  به  كه ستها آن اصلاً با   بلكه كنيم  نمي  خارج  بودن  واقعي  را از شكل    واقعيات
 اطـلاق     بودن   موجه   اثبات   به   با آن    كانت   كه   است  اي   استعلايي   استنتاج   همان   و اين   يابيم  مي

   شـرايط    فاهمـه    پيـشين    مقولات  دهد كه    مي  پردازد و نشان     مي ها   آن   يا اعتبار عيني    مقولات
   وحـدت   دوم  جنبـة   بـه   كـه   اسـت   مهـم   قـدم  و در همـين .  هستند  هم   تجربه   امكان  پيشين
   آن  كانت  كه  است اي  جنبه  دوم  جنبة اين. يابد  مي  دست گفتيم  مي  سخن  از آن  كه اي بخشي

   كثـرات    شـدن    كاسـه    يك   سبب   كه  اي   جنبه   آن  داند نه    مي   مربوط   شناسايي فاعل خود    را به 
 از    دو جنبـه     ايـن    كـه   يابيم   درمي   و بفهميم    را بشكافيم    كانت   اگر بيان   شود و البته    شهود مي 

  . چيزند  از يك  و عبارت  سكه  يك  و روي  معنا پشت  يك  به بخشي وحدت
   مـا در تحليـل      كـه   اين با وجود      كه   است  گويد اين    مي   سخن  جا از آن    در اين    كانت  چه آن  

  سـازي    يگانـه   آيـا ايـن   ، ولـي   است  فهم  از آنِ قوة  كه  يافتيم  دست اي سازي    يگانه   به  معرفت
   اسـت    شناسايي فاعل  ؟ اگر اين     است   درك   قابل   شناسايي فاعل با خود      و ارتباط    نسبت  بدون
آيا »   است  ب الف« مثلاً  كه فهمد داند و مي    مي   كه  شود و اوست     مي  حاصل  برايش   معرفت  كه
؟    او باشـد نيـست      ها و شهودهاي    ديشه ان   همة   ملازم   كه  اي» انديشم   مي  من «  امر مستلزم   اين

: ص،    1(»  ميـسر نيـست     54 آگـاهي   وحدت   جز در داخل     فاهمه  كنندگي   تركيب  عمل « يعني
   شـوند و متعلـق      توانند مورد تفكر واقـع       نمي   شهود يا ادراك    كثرات« ديگر،     عبارت   به .)267

   واحد متحد شـوند كـه        معرفت  امل در ع   چنان تفكر و  ادراك  كه  اين قرار گيرند، مگر      معرفت
   .)268: ص،  1(»  باشد  همراه  تصورات بتواند با جميع 55  نفساني آگاهي
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.   اسـت    تجربـي   و نـه    56 اسـتعلايي   اي  ، خودآگـاهي     نفـساني    آگـاهي    از ايـن     كانـت   غرض  

   بـا همـة    » انديـشم    مـي   مـن  «  و ملازمت    همراهي  ، امكان   ، از ديد كانت      استعلايي  خودآگاهي
   مـسأله    ايـن    دادن   نـشان    در پـي     كانـت   در حقيقت .   است   شناسايي فاعل   و تفكرات   تصورات

   شـرطي    معرفـت    بـراي    استعلايي  اي   يا خودآگاهي    محض   نفساني   ادراك   وجود يك    كه  است
  ان انـس    معرفتـي    حيـث   سازي   و يگانه    در پيوستاري    شرطي   ضروري   شرط  اين.   است  ضروري

   آميخـتن    امكان   آن   بدون   كه   است  اي   محور كانوني    همان   شرط   ديگر، اين    عبارت   يا، به   است
 شـود،     حاصـل    معرفـت   شـان    پيوسـتگي   هم   و از به     از آميزششان    كه  اي   گونه  ، به    و فهم   حس
   بـه    محور كـانوني    ين ا   منزلة  تواند به    مي  چه  آن  شود كه   ييادآور م  اكيداً    كانت. آيد   نمي  فراهم
   آگـاهي   نـه »  محـض   57 ادراكي  آگاهي « ؛ يعني    است   استعلايي  اي   آيد تنها خودآگاهي    حساب
  كـه   اين بر     و غيرضروري    تجربي  وقوف« از     است   عبارت   تجربي   ادراكي  آگاهي.   تجربي  ادراكي

   مختلـف    بـا تـصورات      مـلازم   ه ك   تجربي  آگاهي.   است   من   به   متعلق   معين   نفساني   حالت  يك
 بـا تـصور       مـلازم    را كـه     نفـساني    آگاهي   عمل   من   لحظه  در يك .   است  تكه   و تكه    ناقص  است

   چنـين  بنابراين .)268: ص،    1(»  دهم   نمي   ديگر انجام    و در لحظة    دهم   مي   انجام   است  معيني
،   يا استعلايي  محض   ادراكي  ما آگاهي  ا .) همان ( است»  غيرمتحد و منفصل   « اي   ادراكي  آگاهي

 باشـد     و مـلازم     همـراه    تـصورات    بـا همـة      كه  واحد است   انديشم  مي   يك   امكان   معناي   به  كه
 در    وجود اعيـان     اصلاً شرط    كه   است   نفساني   در آگاهي   اي   استعلايي   وحدت   فرض  بهق  مسبو
  .  است  شناساييفاعلنظر 
 و    ادراكـات   كـه   ايـن    بـه    راجـع    هميـشه    مـن    كه   نيست  لازم «  كه  اشت د   بايد توجه   البته  

   كثرات   به   وحدتي   هيچ  اي   آگاهي   چنين   امكان   بدون  ولي.   دارد بينديشم    تعلق   من   به  تفكرات
  بايد بتوانـد بـا تمـام        انديشم   مي  من  . نخواهد بود    ممكن   ارتباطي   داد و هيچ    توان  شهود نمي 

   متصور گردد كه     در من    چيزي   است   ممكن   صورت   باشد، زيرا در غير اين       ملازم   من  تصورات
 تصور مزبور     كه   بگوييم   كه   است   آن   منزلة   به  و اين .  مورد تفكر قرار گيرد      وجه   هيچ  نتواند به 
 :ص، ص ـ   1(»])209: ص،   B.132] = 3(...   اسـت    هـيچ   از نظـر مـن       يا لااقل    است  غيرممكن

  ).269ـ268
  بايـست    نمـي    كـه    چيـزي    معرفت   بحث  در تمام :   است   دقيقي   نكتة   حاوي   كانت   ايدة  اين  

، تقريبـاً      نگارنـده    بيان  ، به   كه» حضور « اين.   است   شناسايي فاعل» حضور« شود     واقع  مغفول
   را معرفـت    فـت  معر   كه   است   چيزي   است  نظر كانت  مورد   استعلايي  خودآگاهي   همان  معادل

 فاعـل  ديگـر،     ، و از سـوي       اسـت    مطرح   شناسايي   سو، متعلق   ، از يك    زيرا در معرفت   كندـ  مي
 باشـد و     ي» مـن  «  كـه    نيـست    آن   معنـاي   ، به    گفتيم  كه ، چنان    تفكيك   اين  و البته .  شناسايي

   چيـزي  نفـسه   فـي   ت، و واقعي ـ    مان» معرفت« و     ماييم   هست  اگر هر چه  .   از من    بيرون  يي»او«
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 در   هـم » او«و  »  مـن « تمايز     باشد، پس    داشته   ما هستي    ما براي    از معرفت    جداي   كه  نيست

  اين. نهادند   مي   و معلوم    عالم   ميان   معرفت   در مسألة  پيشينيان   كه   است  جا غير از تمايزي    اين
   چيزي   آن   شناسايي فاعل» ورِحض«چرا؟  .  چيزند   متمايزند يك   كه  اين  در عين » او«و  »  من«

  خودآگـاهي «يـا   » حـضور  « ايـن . بخشد   مي   استعلايي   شهود وحدتي    كثرات   همة   به   كه  است
   با همـة    ملازم  كه « است» انديشمِ واحد    مي   يك  امكان« از     عبارت  نظر كانت  مورد»  استعلايي
 اصـلاً     كـه    اسـت   لازمِ ايـن  « ديگـر،      عبارت  يا، به .  است»   تجارب  مي دا  شرط«و لذا   »  تصورات
  .)268: ص،  1(»  باشد  وجود داشته  در نظر من اعياني

   بايـد سـراغ      اسـت    معرفـت   ، بحـث     بحث   كه   وقتي  خيزد كه   جا برمي   از آن    ديد كانت   اين  
گيـرد    قرار مـي    معرفت   تحت  چه  آن  همة. استمعنا     بي   اگر نباشد معرفت     كه   رفت  اي  يگانگي

   كـه    نـسبت   ايـن .  بگيـرد    را مفروض   اي» انديشم   مي  من «  كانت   قول  يا به »  دانم   مي  من«ايد  ب
 ـ    شناسـايي  فاعـل    ميـان   كـه   ايـن  بر    بايد علاوه   دو و     ايـن   ، ميـان     موجـود اسـت      آن  ق و متعلَّ
 در   بلكه  زماني  خط  در يك  نه  كه  است اي  باشد، رشته   هم   شناسايي فاعل   نفساني  خودآگاهي

 سـو،   شـود، از يـك       مـي    سـبب    كـه   ستا   و همين    موجود است    آگاهي   استعلايي   وحدت  يك
»   معرفـت  فاعل«يا  »  من «  براي   اعيان   بدان   ديگر، معرفت    موجود باشند و، از سوي      »ياعيان«

 و  هـا    خاصـيت   باشد كه » او «  همان   است   متكثر ممكن   تصورات«:  كورنر   بيان  به.  شود  حاصل
   تركيبي   وحدت   داراي  اگر باشد، كثرات  . ( نباشد   است   و ممكن   كنيم   بار مي    را بر آن   ها  نسبت
نخواهـد  »  مـن  «  بـراي   معنـايي »  آن«يـا   » او« نباشـد ديگـر        تركيبي   وحدت  اگر اين [ . است

  ي» من « كه  باشد مگر آن     وجود داشته    نيست  ممكن» او «  كه  اما بايد در نظر داشت    ). ] داشت
»  من «  بين  وجود رابطه امكان. ( شود  آگاه  از خودش  وسيله و بدان» او« بتواند از  نيز باشد كه

  .)195: ص، 4) (  است  يا اصلي  محض  نفساني همانا ادراك» او«و 
   رابطـه   ايـن . كننـد    پيدا مي    هويت   كه   است   و رابطه    نسبت  در يك » او«و  »  من « بنابراين  
   هويـت   ، تنهـا هنگـامي    » عين«يا  » او «بنابراين.   واحد است    حال   و در عين     دوسويه  اي  هرابط
نظـر    در  نفـساني   يـا ادراك   خودآگـاهي   بـراي   كـه   اسـتعلايي   وحـدتي    واسطة   به  يابد كه   مي
   بـه  ، يعني)» دانم  مي من«يا »  انديشم  مي من «  از همان  كه  است  تعبير ديگري  كه ( گيريم  مي

  وحـدت  «  ايـن    كانـت    كـه    اسـت    حيـث    ايـن   بـه .  شود   واقع   معرفت  اي، متعلَّق » من « واسطة
   و كـسب   عينـي   تجربـة   حـصول    ضـروري   شـرط «را  »   محـض    نفساني  ادراك«يا  »  استعلايي
 تفكـر     قابـل    امـر خـارجي      هيچ   آن  زيرا بدون  «.)195: ص،  4(شمرد    مي»   يا معرفت   شناخت
   خـارجي   ادراك  صـورت   مكان  معنا كه  همان  به  است  فهم  مذكور صورت  وحدت.  بود نخواهد
  .) همان(»  است
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  صـرف  «  حتـي   كـه   اسـت   عميق  چنان  و فهم  حس  ارتباط  شود كه    مي   معلوم   بيان  با اين   

  مـات  مفهو  و حامـل   و تـصديق   هنوز مـورد حكـم    كه  عيني ـ يعني  متعين  امر خارجي   ادراك
   وحدت  به ، مشروط ، و بنابراين  عين  آن  تركيبي  وحدت  به تواند باشدـ مشروط  مي  ولي نيست
 صـور     بايد تحـت     متعين ئ ش   ادراك   صرف   ديگر، حتي    عبارت  به.   است   محض   نفساني  ادراك
  وانت ـ   مـي  پـس  .)196ـ ـ195: ص، ص 4(» بگيرد   انجام   فهم  و صورت  ]  و مكان   زمان= [  ادراك
   يا متـصل     متعين   ادراك   و نه   پذير است    امكان   ادراك   تفكر بدون   ، نه    كانت   عقيدة   به   كه  گفت
  .)همان( تفكر  بدون
 بر   مقولات اطلاق     امكان  گيرد با طرح     مي   در پيش    استعلايي   در استنتاج    كانت   كه  سيري  

   وحـدت    ضرورت  شود و به    اند آغاز مي    پيدا كرده    تركيبي   وحدت   فهم   توسط   شهود كه   كثرات
   مـستلزم   مقـولات  اطـلاق      دهـد كـه     شود تا نشان     منجر مي    محض   نفساني   آگاهي  استعلايي

 منجـر     كـه    است   متفكر و مدركِ     ذهن   وحدت   مستلزم   هم   و آن    است   كثرات   تركيبي  وحدت
   كـه   ذهنـي    در همان    ادراك  ثرات ك  همة... «: شود   مي   محض   خودآگاهي   وجود امكان    لزوم  به

 ,Pu.R.108(.  دارنـد   ضـروري  نـسبت   انديـشم   مـي  مـن  شـوند، بـا    مـي   يافت  در آن كثرات
B.131]= 3  ،192: ص، 4(» ])209: ص(.  

  ، از شرايط    ، از ديد كانت      كه   است   تصورات  با كثرات   انديشم  مي   من  همراهي امكانِ  همين  
  : گويد  مي خود وي.   است مقولات اطلاق   و توجيه ني عي  تجربة  حصول ضروري

 در    كه   كثراتي   طريق   از آن    كه   است   وحدتي   نفساني   ادراك   استعلايي  وحدت
و، .  شـود  ]مـي  [ متحـد    عـين    يـك    تمامـاً در مفهـوم       است   شده   داده  ادراك

 ...د شـو   مـي   خوانده عيني 58وحدت ])214: ، ص3 ( آگاهي چنين[ ، بنابراين
)Pu.R.113, B.139()4 ،197: ص(.  

  وحـدت «:   كه   گفت  توان  ميبنابراين  . كنند   را پيدا مي    مقولات اطلاق     قابليت   كه  جاست از اين 
 متقـابلاً   ، همـه   از اعيان  تجربه  حصول  و امكان مقولات اطلاق     و قابليت    محض   نفساني  ادراك

  .)198: ص، 4(» آيند  مي از يكديگر لازم
  

   نتيجه . 8
  خـوانيم    مـي   اش   عينـي    معرفـت    و معمول    طور عادي    به  چه  آن   را با تحليل     عينيت  كانت  

   مـا از اعيـان       پيـشين    شناسـايي    چگـونگي    بـه    خود، كه    استعلايي  او با روش  . كند   مي  توجيه
   عينـي    تجربي  يها   معرفت   به   عينيت  صفت اطلاق    يابد كه    مي   دست   نتيجه   اين  پردازد، به   مي

   بيـان   ، يـا بـه       شناسـايي  فاعـل  خود     توسط   آن   ساختن  گردد مگر با عيني     پذير نمي  ما امكان 
 فاعـل    كـردن   حكـم .   انـسان    معرفتـي    و قـواي     خود ذهـن     توسط   آن   ساختن  ديگر، با عيني  
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دهـد     مـي   ارتباط يكديگر     به   اعيان   را در قالب     حسي   شهودات   كه  مقولاتي اطلاق    با  شناسايي

   كانـت   كـه   ايـن با  .   است   آن   در آوردن    همگاني   تجربة   شكل   و به    معرفت   ساختن   عيني  همان
   دسـت   معرفـت   به توانست  مي بود چگونه  مي  نحو ديگري    ما به    اگر اذهان   تواند بگويد كه    نمي

 بـود، امـا     چگونه  آن هاي  يا ويژگي،  يا نه يافت  مي   تحقق   معرفت   نام   به  يابد، و آيا اصلاً چيزي    
   از آن كنـيم   مي معرفت اطلاق   ما افراد بشر بدان    چه  آن   شود كه   تواند مدعي    خود، مي    رأي  به

   خود نظـام     شهودي  هاي   داده   در اختيار دارد به      كه   با مقولاتي    ذهن   كه   است   شده  رو حاصل 
  .بخشد مي
شـود    مـي   افـراد يافـت    عينـي   در تجربـة    چـه   آن   تحليل   به  ت كان   كه   ديگر، وقتي    بيان  به  
 كار    را به  ها  آن پديدارها     و فهم    در دريافت    ذهن  شود كه    مي   موفق   اصولي   تبيين   به پردازد  مي
   كـشف    به   اعتقاد خود، موفق    او، به .  يخواهب دل   نه  است و   ، ساختاري   كارگيري   به  برد و اين    مي

  . كند  مي  عملها  آنمبناي  در ساختار خود بر  ذهن كهشود   مي اصولي
  : گويد  چنين مي ياسپرس  

   مـا در درون      را كـه     شناسايي   و موضوع    شناسنده  كوشد تا نسبت    مي « كانت
 و از   شـدن   بيـرون   از آن  گـويي   دريابـد كـه   اي  گونه  به كنيم  مي   زندگاني  آن

   هرگونه  يها   مرز  كوشد تا به    او مي .   ممكن   است   كاري   نگريستن   آن   به  بيرون
   در مرز ايـستاده      كه  كوشد در حالي    شود برسد، مي     مي   ما نمايان    به   كه  بودن
.  را دريابـد     كـل    ايـن    رود، خاسـتگاه     بيـرون   توانـد از آن      نمي  گاه   و هيچ   است
  ماند، از آن     مي   در جهان   كه با آن  ] استعلايي= [   فرارونده  كوشد تا با روش     مي

 و از   اسـت   كار، خـود، انديـشيدن      اين. انديشد   مي   انديشه  او دربارة . فراتر رود 
  .)100: ص(»  نيست  ممكن  از سپهر انديشه  رفتن  رو بيرون اين

  
  ها يادداشت

1. Bryan Magee                                              2. Geoffrey Warnock 
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اگـر  : � كنـد   مـي   بيان  را چنين  ه انديش  ، اين 129ـ128: ص خود، ص     خرد ناب   سنجش  در  كانت. 11
  و هـم  ]  شناسـايي   يـا متعلقـات  ها موضوع= [   بيروني هاي  آخته برون ]شهود= [   سهِش  هم:   بگويم  من
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  يها ها بر حس  آخته  برون  اين كه دارند، چنان هر دو را متصور مي   و در زمان  در مكان  ذهن  خودسهي
 ∗فرانمـود   برابـر ايـستاها      ايـن    كه   نيست   اين  شوند، منظورم    پديد مي   كه  چنان  گذارند، يعني   ما اثر مي  

  ون بـر   آن  ما به  كه ييها همانا سرشتي ها و حت     آخته  ا در پديدار، برون   زير. باشند   مي  محض ]پندار=[
اگـر   ...شـوند؛      مي   باشد نگريسته    شده   داده   واقعي   كه   چيزي   مثابه   به   همواره  دهيم   مي  ها نسبت   آخته

   امر پرهيـز كنـيم       از اين   توانيم   نمي   حال  ، در آن     دهيم  نسبت  عيني  واقعيت تصور    يها   صورت  ما بدان 
  بـاركلي    توانـست    نخـواهيم    حـال   در اين  ]و[  ...∗∗. شود   بدل  محض فرانمود   به   راه   چيز بدان    همه  كه

  .  كنيم داد سرزنش  مي  كاهش  را تا حد فرانمود محضها  جسم  كه  جهت نيكو را بدان
∗illusion (=Schein: لمانيآ )                                                  است منتأكيد از  .  ∗∗ 
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  .140: ص، 4 و 281: ص،  5   كنيد به رجوع. 19
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  .جستند مي
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.  باشـد    منـدرج    در موضـوع    محمـولش    كه   دانست  اي   را قضيه    تحليلي   بار، قضية   ، نخستين   كانت. 23 
  ويق ـ«، ماننـد       بـسيطه    هليـة   در مورد قضاياي    اندراج   مفهوم   در تحليل    كه   اشكالاتي   سبب  بعدها، به 

   انـسان    ميـرا باشـد و سـقراط        اگر انـساني   « كه  اين مانند     تحليلي   شرطية  و قضاياي »  وجود دارد   سياه
 از   جديـدي   تعريـف   آمد، خود كانت  ديگر، پيش  از قضاياي اي و پاره» .  ميرا است   سقراط   گاه  باشد آن 
 كنيـد    رجوع. (  است   تناقض   به   و تحويل   جاع ار   يا قابل    تناقض   نقيضش   كه  اي  قضيه:  كرد   ارائه  تحليلي

   و اشـكال   انـدراج   اشـكالِ وارد بـر مفهـوم     دانستن  موجه  كورنر در عين  البته. 147ـ146: ص، ص 4  به
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   نطقـي    اسـتقلال    معناي  در اينجا به  »  استقلال « دهد كه    مي   خود توضيح    كورنر در كتاب    تفانسا. 24
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  پس. » درخشد درخشد يا نمي     مي  آفتاب «  آيد كه    نمي  لازم»   است  خ سر   گل  اين «  كه   حكم  مثلاً از اين  
   گـل   ايـن  «  از يكديگرند؛ ولـي      مستقل   منطقي  از لحاظ » درخشد   مي  آفتاب«و  »   است   سرخ   گل  اين«
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   نفـي    مـستلزم    يكديگرند و هـر كـدام        به   يا متوقف   منطقاً وابسته »   زرد است    گل  اين«و  »   است  سرخ
  هـاي    تجربـه    در وصـف     احكام   باشد، بايد منطقاً از كلية       پيشين   حكمي   اگر بناست   پس.   است  يديگر
  .)143: ص، 4(»  باشد  مستقل  حسي  يا ارتسامات حسي

 25. judgements 

  . است»  حكم «  شد مراد همان  استفاده هم»  قضيه«، اگر از تعبير   توضيح  اين  به با عنايت. 26 
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  .  است  ممكن  آن  و لذا تصور استثنا براي  است  استقرايي  تنها تعميمي تجربي
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 ـ  كـه  چنـان ).  اسـتقرا   از راه (بخـشد      مي ها  نا بد   يا فرضي   نسبي  كليت   فقط  دهد، بلكه    نمي  فرسخت ه ب
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   اسـت    چيـزي   بـار آن   اعت  اي   گونه   ارتقا خودكامانة   فقط ]تجربي= [   آرويني   كليت  بنابراين. اعتبار دارد 
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94(.   
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   موضـوع  بـه )   كـردن  حس(=∗ احساس  از راه  كند كه    مي   تعريف   شهودي  را آن »  شهود تجربي  « كانت 
   از راه    شـناخت   داند كـه     مي  را چيزي  =)intuition( »شهود«شود و      مي  مربوط)   شناسايي  يا متعلق (

   آن   سراسـر متوجـه     شـود و انديـشيدن       مـي   مربوط)  يي شناسا  يا متعلقات (ها    موضوع   مستقيماً به   آن
  .)100ـ99: صص ،3.:ك. ر. (است



46 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
  قـرار   تـأثير آن     تحت  جا كه   تصور، تا آن    بر توانايي )   شناسايي  يا متعلق  (  اثرِ موضوع   يعني»  احساس«∗

  . گيريم مي
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   تـداخل  ، حتـي  ، وزن  يـا نرمـي   ، سـختي  رنگ:  كنار بگذاريد  تدريج  به  است ]تجربي= [   آرويني  چه آن

)   اسـت    ناپديد شده    يكسره   اينك  كه (  جسم   آن  ماند كه    مي   باقي   مكاني  چنان  هم   همه  ؛ با اين    ناپذيري
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  .  است تأكيد از من. 45           .  است تأكيد از من. 44

  :  است  اين اش   خرد ناب سنجش  در  كانت بيان. 46
   باشـد، خـواه     كـه  ]  يـا موضـوع     عـين  =[ ∗∗آختـه   خود از هر برون    ]تجربي= [ ∗  آرويني  اگر مفهوم ... 

   كنار بگذاريد، باز يك      است   شما آموخته    به   تجربه   را كه   ييها   خاصيت  ، همة    ناجسماني   خواه  جسماني
  جـوهر   چون  را هم   آخته   برون   آن   كه   است   اين  توانيد برگيريد؛ و آن      را نمي    آن   وجود دارد كه    خاصيت

  .)Pu. B6 ،R ؛77: ص(. ...آوريد   مي نديشه ا  جوهر به  به يا دوسيده
* empirical                                                 ** object 

  .  است تأكيد از من. 47 

 48. objective judgements                               49. sense impression 

 50. objective empirical judgements 

  برابر ايستاها    همة   خاطر شناخت    به   كه   چيزي  نخست: گويد   مي  اش   خرد ناب   سنجش  در  تكان. 51 
]=objects[  بايد پرتوم  ] =كثـرات = [   ناب  سهش  بسيارگان  از   است   شود عبارت    ما داده    به ]پيشين  

   انگـارش  روي ني ـ  وسـيلة   بـه   اسـت   بـسيارگان  ايـن  ] تركيـب = [ نهـاد  هم  امر،  دومين؛  ] شهود محض 
  يگـانگي   نهـاد نـاب    هـم   ايـن   بـه   كـه  ييهـا  مفهـوم . دهد  ما نمي  به  نيز شناختي  اين ولي∗ ]تخيل=[

   امـر را بـراي       وجـود دارنـد، سـومين        ضروري  نهادي  هم   يگانگي   در تصور اين    بخشند و منحصرانه    مي
  .)158: ص،  3. (  استوارند  فهم  پايةدهند، و بر  مي آيد تشكيل  مي  پيش  كه  برابر ايستايي شناخت

  سـازي   در شاكله »  تخيل « گري   واسطه   نقش   از قبيل   اي   تفصيلي   مباحث   از ورود به     مقاله   ما در اين   ∗
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؛ و لـذا    يا شخـصي   يا جزئي   است   يا كلي    صوري   از لحاظ    دارد، هر حكم    نام  كميت  چه  آن  ـ برحسب 1

  .» كليت«و »  كثرت«، » وحدت«:  عبارتند از  ترتيب  بهها آن   مطابق مقولات
 يـا     يـا سـالب      اسـت    يـا موجـب      صوري   از لحاظ   شود، هر حكم     مي  خوانده  كيفيت  چه  آن  ـ برحسب 2

  .»حصر«و »  سلب«، » واقعيت«:  عبارتند از  ترتيب  بهها  آن  مطابق ؛ و لذا مقولات معدول
)  شـرطي (يـا   )  متـصل  (  يا شـرطي     است   يا حملي   ، هر حكم     است   گرفته  نام  نسبت  چه  آن  ـ برحسب 3

  فعـل «و  »   و معلول   تعل«،  » جوهر و عرض  «:  عبارتند از    ترتيب   به ها   آن   مطابق  ؛ و لذا مقولات     منفصل
  .» و انفعال

 يـا     يـا تحقيقـي      اسـت    يا احتمالي    صوري   از لحاظ   شود، هر حكم     مي  ناميده  جهت  چه  آن  ـ برحسب 4
و »  وجـود و عـدم    «،  »  و امتنـاع     عام  امكان«:  عبارتند از    ترتيب   به ها   آن   مطابق  ؛ و لذا مقولات     ضروري

  .)186ـ185 و 182ـ179: ص، ص4(»   خاص  و امكان وجوب«

دهـد     مـي   پردازد و نشان     مي  مقولات اطلاق     ساختن   موجه  به»   استعلايي  استنتاج «  در اين   كانت. 53
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   كـه    است   اين   دليل   به   برهان   اين  بودن»  استعلايي«.  مآوري   نمي   دست   را به    اعيان   كردن   تجربه  امكان
   دليـل  بـه »  اسـتنتاج «و »  ...  اسـت   تجربـي  يهـا   شناخت  همة  ضروري  از شروط  يكي  متوجه  برهان«
  .)187: ص، 4(»  را  امري  وقوع  نه∗كند  مي  را ثابت ، حقي  اصطلاح ، به بحث  مورد  برهان كه آن
  .)188: ص، 4 (  هيجدهم  قرن نظر حقوقدانان  مورد معناي∗

  .  است تأكيد از من. 54 

55. self-consciousness                                               56. transcendental∗   
   سـوي    بـه    و رفـتن     شناسـايي    گذر از موضـوع      معناي   به   كانت  در سخن »  فرارونده«يا  »  استعلايي«∗

   و توضـيح    ريـشه ص  درخـصو  (  اسـت    شناسـايي    آزاد از تجربة    هاي   خاستگاه   و بررسي   اسنده شن  عامل
  .)257: ص،  4؛ و 161: ص، 4؛ 56: ص، 4؛ 173: ص،  6  .: ك. ر  اصطلاح  اين معناي

57. apperception  
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   بـسيارگان    در يـك    چـه   هر آن    آن   وسيلة   به   كه   يگانگي   از چنان    است   عبارت  خوداندريافت  ترافرازندة  
 ،  آگـاهي  رو چنـين  از ايـن  .گـردد   متحـد مـي   آخته  برون  مفهوم شود، در يك   مي   داده   سهش   از راه   كه

   .)214: ص(»... شود  مي ناميده  عيني
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